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 شلیک مرگبار 
به پسر 20 ساله در کرمان

عامـــل قتل شـــبانه جوان ۲۰ ســـاله به همراه 
4 همدســـتش دســـتگیر شـــدند. ســـرهنگ 
مهـــدی پورامینایـــی، رئیـــس پلیـــس کرمان 
در تشـــریح ایـــن حادثـــه خونین بیـــان کرد: 
حدود نیمه شـــب دوشـــنبه وقـــوع تیراندازی 
منجر بـــه قتل در یکـــی از خیابان‌های شـــهر 
کرمـــان بـــه پلیـــس گزارش شـــد و بـــا حضور 
نیروهای کلانتری سلســـبیل در محل حادثه 
مشـــخص شـــد، یک پســـر ۲۰ ســـاله با سلاح 
تپانچـــه مجـــروح شـــده کـــه این فـــرد پس از 
انتقال به بیمارســـتان بر اثر شـــدت جراحات 
در مرکـــز درمانی جان خود را از دســـت داده 
اســـت. ســـرهنگ پورامینایی ادامـــه داد: در 
ایـــن زمینه با ســـرعت عمل مأمـــوران، عامل 
اصلی تیراندازی و وقوع این قتل دســـتگیر و 
به کلانتری منتقل شـــد.  وی گفت: در ادامه 
با انجـــام اقدامات اطلاعاتی و ســـرعت عمل 
گروه‌های گشـــت انتظامی فعال در شـــهر، 4 
متهم مرتبط در ایـــن حادثه نیز که به اطراف 
محـــل حادثه گریخته بودند بـــه دام افتادند.

افشای راز جسد سوخته مرد 
اصفهانی در خودرویش

راز قتـــل جـــوان شاهین‌شـــهری در زیـــر گذر 
جاده اصفهان - کاشـــان فاش شـــد. سرهنگ 
حســـین ترُکیان بیان داشـــت: نیمه شـــب 7 
خردادمـــاه ســـال‌جاری یک مورد آتش‌ســـوزی 
خـــودرو در زیرگذر جـــاده اصفهان – کاشـــان 
بـــه مأمـــوران فرماندهی انتظامی شهرســـتان 
شاهین‌شـــهر اطلاع داده شـــد و مأمـــوران به 
محل اعزام و مشـــاهده کردند، یک دســـتگاه 
خودروی ســـواری پراید بر اثـــر برخورد با دیواره 
زیرگـــذر آتش گرفتـــه و به طور کامل ســـوخته 
و راننده آن نیز بر اثر ســـوختگی شـــدید فوت 
کـــرده اســـت. وی افـــزود: در ادامـــه تیمـــی از 
کارآگاهـــان مجـــرب پلیس آگاهی شهرســـتان 
شاهین‌شـــهر در صحنـــه حضور یافتـــه و پس 
از بررســـی دقیـــق حادثه بـــه صحنه‌ســـازی و 
تعمدی بودن آتش‌ســـوزی خـــودرو پی بردند.  
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی فرماندهـــی انتظامی 
اســـتان اصفهان اضافه کرد: با انتقال جســـد 
بـــه پزشـــکی قانونی و بررســـی دقیـــق و علمی 
صـــورت گرفته روی آن مشـــخص شـــد، راننده 
که جوانی 30 ســـاله و ســـاکن اصفهان اســـت 
قبـــل از آتـــش گرفتـــن خـــودرو بـــه وســـیله 
یک اســـلحه جنگی کشـــته شـــده کـــه پس از 
بـــه دســـت آمـــدن ایـــن اطلاعـــات، بلافاصله 
دســـتگیری عامـــان ایـــن جنایت در دســـتور 
کار قرار گرفت. ســـرهنگ ترُکیان خاطر‌نشان 
کـــرد: ســـرانجام کارآگاهـــان پلیـــس آگاهی با 
جمـــع‌آوری آثـــار و ادله لازم و پـــس از کنار هم 
قرار دادن این مســـتندات نهایتاً 40 روز تلاش 
پـــس از وقوع ایـــن جنایـــت دریافتنـــد، قتل 
توسط شریک مقتول و پسرش رخ داده که در 
ایـــن خصوص اقدامات لازم انجام شـــد و پس 
از هماهنگی با مرجع قضایی روز گذشـــته هر 
دو نفر طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان 
در کلانشـــهر اصفهان دســـتگیر شدند. رئیس 
پلیـــس آگاهـــی فرماندهـــی انتظامی اســـتان 
اصفهان گفـــت: متهم پـــدر که عامـــل اصلی 
ایـــن جنایـــت و از مجرمان ســـابقه‌دار و تحت 
تعقیـــب بود، پـــس از انتقال بـــه پلیس آگاهی 
و روبه‌رو شـــدن با ادله پلیس لـــب به اعتراف 
باز کرده و اظهار داشـــت: بـــه دلیل اختلافاتی 
که از شـــراکت قبلی با مقتول داشـــتم، همراه 
پســـرم نقشـــه قتل او را کشـــیدیم و در شـــب 
حادثـــه به بهانه رفتـــن به تهران بـــرای انتقال 
یک دســـتگاه خـــودرو، همـــراه با مقتـــول و به 
وســـیله خـــودروی شـــخصی‌اش راهـــی جاده 
شـــدیم و طبق نقشـــه بـــه بهانه جاگذاشـــتن 
مـــدارک و بازگشـــت بـــه اصفهـــان او را به یک 
زیرگذر کشـــانده و با شـــلیک کلـــت کمری به 
ســـر مقتول او را به قتل رســـاندیم، ســـپس با 
صحنه‌ســـازی حادثه تصادف، خـــودرو را آتش 
زده و همراه پســـرم کـــه با خودرویـــی دیگر در 

تعقیـــب ما بـــود از محل متواری شـــدیم.

 مرگ سالانه 3 هزار کودک 
در تصادفات جاده‌ای ایران

معـــاون اجتماعـــی و فرهنـــگ ترافیـــک پلیس 
راهور فراجا از فوت ســـالانه ۳ هزار کودک بر اثر 
تصادفات جاده‌ای در ایران خبر داد. ســـرهنگ 
سیروس حســـن‌زاده در دومین همایش بانوان 
فرهنگیار ترافیک اظهار داشـــت: در سال ۱۴۰۱، 
۱۹ هـــزار و ۴۹۲ نفر بر اثر تصادفـــات جاده‌ای در 
کشـــور جان خود را از دســـت دادنـــد که حدود 
۳ هزار نفـــر از آنها کودک بودنـــد. وی افزود: در 
ســـال ۱۴۰۱ حدود ۳۷۰ هزار نفر در ایـــران بر اثر 
تصادفـــات جاده‌ای مجروح شـــدند کـــه ۱٠ تا ۱۵ 
درصد مصدومـــان تصادفات جاده‌ای قطع عضو 
یـــا قطع نخاع شـــده‌اند. ســـرهنگ حســـن‌زاده 
تصریـــح کـــرد: ۸۲ درصد ایـــن تصادفـــات بر اثر 
عـــدم توجه به جلو، خســـتگی، خواب‌آلودگی و 
سبقت غیرمجاز اســـت. وی با اشاره به ظرفیت 
بانوان در مســـائل اجتماعی و فرهنگی و نقش 
آنهـــا در فرهنگ‌ســـازی و کاهـــش تصادفـــات 
جـــاده‌ای خاطرنشـــان کـــرد: به همیـــن منظور 
پلیس راهـــور از ســـال ۹۸ در کنـــار طرح‌هایی 
همچـــون همیاران پلیس، پلیس‌یـــاران محله، 
فرهنگ‌یـــاران ترافیـــک و بانـــوان فرهنگ‌یـــار 
ترافیـــک از ظرفیت بانوان جهـــت برقراری نظم 
و انضباط ترافیکـــی و کاهش تصادفات جاده‌ای 
اســـتفاده می‌کنـــد و تا کنـــون حـــدود ۲۵۰ هزار 
نفـــر را ســـازماندهی کـــرده اســـت و در نظر دارد 

این موضوع را توســـعه دهد.

حوادث کوتاه

مردی 6 ماه بعد از ارتکاب قتل با عذاب وجدان افشاگری کرد

راز جنایت در نبش قبر

تعقیب گام به گام قاتل فراری نتیجه داد

پســـر جوانـــی کـــه درجریـــان اختـــاف مالـــی 
هـــم ولایتـــی‌اش را با چاقـــو به قتل رســـانده و 
متواری شـــده بـــود قبـــل ازخروج از کشـــور با 
تـــاش کارآگاهان زبده غرب اســـتان تهران در 

اصفهان شناســـایی و دســـتگیر شـــد.
به گـــزارش خبرنگار »ایران«، رســـیدگی به این 
پرونـــده خونیـــن از 17 تیرمـــاه ســـال‌جاری از 
وقتی شروع شد که جســـد امیر۲۲ساله که به 
طرز وحشـــتناکی به قتل رسیده بود در کارآگاه 

مبل‌ســـازی خادم آباد شـــهریار پیدا شد.
خیلی زود گشت پلیس و کارآگاهان جنایی در 
محل جنایـــت حضوریافتند و تحقیقات پلیس 

با حضور بازپرس کشـــیک قتل آغاز شد.
در نخســـتین گام جسد امیر که از ناحیه گردن 
هـــدف ضربه عمیـــق چاقو قرار گرفتـــه بود به 
پزشـــکی قانونی منتقل شد ســـپس کارآگاهان 
در تحقیقـــات میدانـــی دریافتند کـــه همکار و 
دوســـت صمیمـــی امیر پـــس ازایـــن جنایت از 

کارگاه رفته و ناپدید شـــده است.
تعقیب قاتل فراری

کارآگاهـــان بـــا این فرضیـــه که ایـــن جنایت با 
موضـــوع ناپدید شـــدن عارف درارتباط اســـت 

وی تحت تعقیـــب پلیس قـــرار گرفت.
درمرحلـــه اول رد عارف در شهرســـتان قدس 
پیـــدا شـــد امـــا وقتـــی کارآگاهـــان عازم شـــهر 
قدس شـــدند متوجه شـــدند کـــه او ازآنجا نیز 

گریختـــه وبـــه گمرک رفته اســـت.
 خیلـــی زود مأمـــوران پلیس به گمـــرک رفتند 
امـــا درتحقیقات مشـــخص شـــد که عـــارف با 
کمـــک بســـتگانش در ترمینـــال جنوب ســـوار 
اتوبوس شـــده و بـــه اصفهان گریخته اســـت.

کارآگاهان شـــبانه عازم اصفهان شـــده و صبح 
دیروز توانســـتند متهـــم را که قصـــد خروج از 

کشور داشـــت، شناسایی ودســـتگیر کنند.
اعتراف به جنایت

متهم پـــس از دســـتگیری به شـــهریار منتقل 
شـــد ودر بازجویی‌ها درباره انگیزه جنایتی که 
مرتکب شـــده بود گفت:من ۳۰میلیون تومان 

به امیـــر بدهکار بـــودم روز حادثـــه درکارگاه بر 
ســـر ایـــن موضـــوع باهـــم جروبحثمان شـــد. 
دست به یقه شـــدیم ومن که بشدت عصبانی 
شـــده بودم با چاقـــوی بـــرش پارچه‌های مبل 
ضربه‌ای بـــه گردن مقتول زدم و بعد خیلی زود 

از محـــل حادثه گریختم.
وی افـــزود: درحالـــی که قصد خروج از کشـــور 
را در اصفهان داشـــتم دســـتگیر شـــدم.متهم 
مدعی شـــد بـــرای فـــرار از اتهامی که داشـــتم 
می‌خواســـتم بـــه افغانســـتان فـــرار کنـــم که 
به محـــض اینکه به اصفهان رســـیدم توســـط 

کارآگاهان بازداشـــت شـــدم.
ســـرهنگ فضـــل‌الله ســـواری‌پور رئیس پلیس 
آگاهـــی غـــرب اســـتان تهـــران در گفت‌و‌گو با 

خبرنـــگار »ایران« گفت: کشـــف ایـــن پرونده 
بـــا تـــاش شـــبانه روزی کارآگاهـــان صـــورت 
گرفـــت و متهم درحالـــی که لحظه بـــه لحظه 
مخفیگاهـــش را تغییـــر مـــی‌داد امـــا ناگزیـــر 
بـــا رد‌یابـــی پلیـــس قبـــل از خـــروج از کشـــور 

شد. دســـتگیر 
 وی دربـــاره ایـــن جنایـــت گفـــت: متأســـفانه 
اکثـــر قتل‌هایی کـــه در درگیـــری رخ می‌دهد 
بـــه خاطر عـــدم مهارت کنترل خشـــم اســـت 
بنابرایـــن به مـــردم توصیـــه می‌کنیـــم در برابر 
مســـائل و گرفتاری‌هایی که برایشـــان حادث 
می‌شـــود ســـعی کنند بـــا اســـتفاده از مهارت 
کنتـــرل خشـــونت از بـــروز حوادث غیـــر قابل 

جبـــران جلوگیـــری کنند.

جنایت خونین بخاطر یک مشت پول

رازگشایی از جسد معلق مرد تهرانی از پل وردآورد
جـــوان تهرانـــی خـــودش را روی رودخانـــه وردآورد با آویختـــن از روی 

پل کشـــت.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، در محلـــه وردآورد تقاطـــع اتوبان خـــرازی پلی 
روی یـــک رودخانـــه وجـــود دارد. درســـت در همین نقطه از شـــهر روز 
سه‌شـــنبه 13 تیرماه امسال، تهرانی‌ها شـــاهد اتفاقی هولناک بودند. 
رهگذران و خودروهای عبوری با مشـــاهده جســـد حلق‌آویز شده مرد 
جوان چنان دچار وحشـــت می‌شـــدند که باورشـــان نمی‌شـــد چنین 

صحنه‌ای را با چشـــم خـــود می‌بینند.
مردم خیلـــی ســـریع موضوع را بـــه مأمـــوران پلیس اطـــاع دادند و 
بـــا مخابره این موضـــوع به امیرحســـین علیمردان بازپرس کشـــیک 
قتـــل پایتخت، مراتب رســـیدگی در دســـتور کار قضایی قـــرار گرفت.

با حضـــور تیم تشـــخیص هویـــت پلیس آگاهـــی و بازپـــرس جنایی، 
بررســـی‌های ابتدایی نشـــان می‌داد که این جوان با انگیزه نامعلومی 
اقدام به خودکشـــی کرده اســـت. همچنین مشـــاهدات اولیه حاکی 

از ایـــن بود کـــه او با بســـتن طنـــاب دور گردنش، خـــودش اقدام به 
آویزان کـــردن خود روی پل رودخانـــه کرده و بین زمیـــن و هوا معلق 

بود. مانده 
علت خودکشی مشخص شد

در حالـــی که در ابتدا مشـــخصات صاحب جســـد مشـــخص نبود، در 
جریـــان تحقیقات خیلی ســـریع هویت او روشـــن شـــده و موضوع به 

خانواده‌اش اطلاع داده شـــد.
بـــرادر قربانـــی در جریـــان تحقیقـــات گفته بود کـــه متوفـــی مبتلا به 
بیمـــاری افســـردگی حاد بوده اســـت. او مدتـــی قبل بـــه خانواده‌اش 
گفتـــه بود کـــه تصمیم بـــه خودکشـــی دارد و بالاخره تصمیـــم خود را 

عملـــی کرد.
بنابـــر این گزارش، جســـد بـــا دســـتور بازپـــرس جنایی بـــرای انجام 
تحقیقـــات و معاینات لازم به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد. رســـیدگی 

بـــه این پرونـــده در جریـــان روال قضایی قـــرار دارد.

مرد جـــوان که بـــرادرش را به خاطر بدخلقی با همســـرش 
کشـــته و شـــش ماه راز جنایت را پنهان نگه داشته بود پای 

میز محاکمه ایســـتاد و ابراز پشیمانی کرد.
 ایـــن مـــرد جســـد را به روســـتای محـــل تولدش بـــرده و با 
دروغگویـــی در غســـالخانه غســـل داده و دفن کـــرده بود.

اما شـــش ماه بعد با پـــای خودش به پلیـــس آگاهی رفته و 
بـــرای رهایی از عذاب وجـــدان به قتل اعتـــراف کرده بود.

عذاب وجدان
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از اواخر ســـال ۱۴۰۰ بـــه دنبال 
اظهـــارات تکان دهنـــده مرد۵۰ ســـاله‌ای به نام ایـــرج آغاز 
شـــد. وی کـــه به پلیـــس آگاهی رفتـــه بـــود از جنایتی که ۶ 
مـــاه قبل رقـــم زده بود پـــرده برداشـــت تا عـــذاب وجدان 

رهایـــش کند.
این مـــرد گفـــت: من 6 مـــاه قبل بـــرادر کوچکم ســـهراب 
را کشـــتم. امـــا در این مـــدت آرام و قرار نداشـــتم و عذاب 
وجـــدان رهایـــم نمی‌کـــرد بـــه همیـــن خاطـــر آمـــده‌ام تا 

اعتـــراف کنم.
 وی در تشـــریح قتل برادرش گفت: برادر 44ســـاله‌ام مرد 
بد اخلاقی بود و همیشـــه با همســـر و 2 دخترش بدخلقی 
می‌کـــرد. زن بـــرادرم چنـــد بـــار از مـــن کمک خواســـته و 
می‌گفـــت بـــرادرم را نصیحـــت کنم تـــا دســـت از بدرفتاری 
بـــردارد امـــا گوش ســـهراب بدهـــکار نبود و بـــه حرف‌های 

من اهمیتـــی نمی‌داد.
 آخریـــن بـــار وقتی به خانـــه آنها رفتـــه بودم تا با ســـهراب 
صحبـــت کنم او عصبانی شـــد و دعوا میان مـــا بالا گرفت.

او می‌گفـــت ایـــن موضـــوع خانوادگـــی اســـت و ارتباطی به 
من ندارد. ســـهراب در اوج خشـــم به ســـمت من حمله‌ور 
شـــد و همســـرش که شـــاهد ماجرا بود میلـــه‌ای را از روی 
زمیـــن برداشـــت و به ســـمت بـــرادرم پرتاب کـــرد. میله به 

ســـر برادرم برخورد کرد.
 ســـهراب کـــه عصبانی شـــده بود می‌خواســـت همســـرش 
را کتـــک بزند که مانع او شـــدم.من دســـتانم را دور گردن 
ســـهراب حلقه کردم تا بیهوش شـــد. ســـپس دهانش را با 
چسب بســـتم که جان ســـپرد.چون مادرم و همسر برادرم 
می‌دانســـتند من قصد کشـــتن برادرم را نداشته‌ام سکوت 

کردند تـــا راز قتل پنهـــان باقی بماند.
وی ادامـــه داد: مـــن جســـد بـــرادرم را در صنـــدوق عقـــب 
ماشـــین گذاشـــتم و با مـــادر و زن بـــرادرم آن را بـــه یکی از 
روســـتاهای غـــرب تهران که محـــل تولدم بـــود بردیم.من 
با کمک اهالی روســـتا جســـد برادرم را در غسالخانه غسل 
دادیـــم و دفن کردیم. مـــن به دروغ به اهالی روســـتا گفتم 
برادرم تصادف کرده اســـت. بعد از این ماجرا در این مدت 
عـــذاب وجـــدان رهایم نمی‌کـــرد به همین خاطـــر تصمیم 

گرفتم حقیقـــت را بگویم.
نبش قبر برای افشای حقیقت

 به دنبـــال اعترافات این مرد و برای بررســـی صحت ادعای 
وی دســـتور نبش قبـــر صادر شـــد و پزشـــکی قانونی علت 

مرگ را خفگـــی اعلام کرد.
ایـــرج در ادامـــه گفت: بـــاور کنید من قصد کشـــتن برادرم 
را نداشـــتم. من بـــه خانه آنهـــا رفته بودم تـــا او را نصیحت 
کنم.می‌خواســـتم آنهـــا زندگی بهتری داشـــته باشـــند اما 
او یکبـــاره عصبانـــی شـــد و به ســـمت من حمله کـــرد. من 
پشـــیمان هســـتم و حاضـــرم دیـــه بـــرادرم را بـــه فرزندان 

صغیـــر او بپردازم.
همســـر قربانـــی نیز گفت: برادرشـــوهرم برای وســـاطت به 
خانه‌مـــان آمده بـــود اما شـــوهرم به ســـمت او حمله کرد. 
من که ترســـیده بودم میله‌ای را به ســـمت شـــوهرم پرتاب 
کـــردم اما میله ناخواســـته بـــا ســـر او برخـــورد کرد.همان 

موقـــع شـــوهرم که عصبانـــی بود به ســـمت مـــن حمله ور 
شـــد. او می‌خواست مرا بزند که برادرشـــوهرم مانع او شد.
بـــه ایـــن ترتیب بـــرای ایرج بـــه اتهـــام قتل و برای همســـر 
قتـــل  بـــه  غیرمنتهـــی  ضربه‌هـــای  اتهـــام  بـــه  قربانـــی 
کیفرخواســـت صادر و پرونده‌شـــان به شـــعبه دهم دادگاه 

کیفـــری یـــک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
اعلام گذشت اولیای دم

در این میـــان مادر ایرج اعلام گذشـــت کـــرد و رئیس قوه 
قضائیه نیز پس از بررســـی پرونـــده، از طرف 2 فرزند صغیر 

قربانی درخواســـت دیه را مطرح کرد.
با گذشـــت اولیـــای دم دو متهـــم از جنبه عمومـــی جرم و 
طبـــق مـــاده 612 قانون مجـــازات اســـامی از خـــود دفاع 

. ند کرد
 ایرج وقتی روبه روی قضات ایســـتاد، گفت: نمی‌خواســـتم 
بـــرادرم را بـــه قتل برســـانم رفتـــار بدی با من و همســـرش 
داشت. با او درگیر شـــدم وقتی دیدم از دهان برادرم خون 
جاری شـــده چســـبی را دور دهانش پیچیـــدم تا خون روی 
زمیـــن نریزد.امـــا باور کنید چســـب را به آرامـــی دور دهان 
بـــرادرم پیچیـــده بـــودم و هرگـــز فکـــر نمی‌کردم ایـــن کار 

موجب خفگی برادرم شـــود.
وی در حالـــی که ســـرش را پایین انداخته بـــود، گفت: من 
واقعاً از مرگ برادرم ناراحت و پشـــیمان هستم و به همین 
خاطر هـــم بعد از 6 ماه خـــودم را به پلیـــس معرفی کردم. 
شـــاید اگر حقیقـــت را نگفته بـــودم هنوز هـــم راز این قتل 

فاش نشـــده بود.
ســـپس همســـر قربانی که با قرار وثیقه آزاد بـــود در جایگاه 
ویژه ایســـتاد و گفت: شـــوهرم مرد بد اخلاقـــی بود و به هر 

بهانه‌ای مـــرا کتک می‌زد.
 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

مقتول نجیب ۱۷ ساله
از کتاب »حق و ناحق«

به قلم وکیل مدافع
علی اکبر. طه

وقتی پدر وجیهـــه مرد، مادرش مجبور بود از دختر 
هشـــت ســـاله خود نگاهداری کند. زندگی دهقانی 
معاش این مادر و دختـــر را تأمین نمی‌کرد. مادر با 
دختـــرش به‌ تهران آمدنـــد و در خانه یکی از مردان 

پاک به خدمت پذیرفته شـــدند.
پاکـــی ایـــن مـــادر و دختـــر و نجابـــت اربـــاب آنها و 
خانـــواده‌اش موجـــب شـــد کـــه در کمال آســـایش 
و راحتـــی زندگـــی نماینـــد ـ وجیهه در ایـــن محیط 
آرام بـــه تمـــام معنـــی تربیـــت شـــده و از هر جهت 
قابل تعریـــف و تمجید بود. وجیهه 15 ســـاله شـــد 
و کـــم کـــم مـــادر و اربابـــش زمزمه شـــوهر بـــرای او 
می‌کردند. در ایـــن جریان رمضان یکـــی از جوانان 
دهـــی که وجیهـــه در آن به دنیا آمده بـــود به تهران 
آمـــد و اتفاقی بـــا مادر وجیهـــه ملاقات کـــرد. مادر 
وجیهه از اینکه پـــس از مدتی یکی از اهل ده را دید 
خوشحال شـــد و او را به منزل اربابش برد و یک روز 
از او پذیرایـــی کرد. در ایـــن پذیرایی رمضان وجیهه 
را هم دیـــد و عشـــق او را در دل گرفـــت. از آنجایی 
که تشـــریفات خواســـتگاری بیـــن دهقانـــان دارای 
هیچ‌گونـــه تکلفـــی نیســـت و معمولاً خواســـتگاری 
بدون خجالت انجـــام می‌گیرد، رمضـــان بلافاصله 

وجیهـــه را از مادرش خواســـتگاری کرد.
مادر وجیهه همیشـــه دوســـت داشـــت دختر خود 
را بـــه دهقان شـــوهر بدهد تا شـــاید به این وســـیله 
مجـــدداً زندگی دهقانـــی نصیب او شـــده و از هوای 
آزاد و روحیه پاک محیـــط ده چند صباحی بهره‌مند 

شود، خواســـتگاری او را قبول کرد.
چند روز بعد در خانه ارباب وجیهه جشـــن مفصلی 
بـــر پا بـــود. اربـــاب جشـــن و خانواده‌اش شـــادی و 
ســـرور فوق‌العـــاده‌ای داشـــتند، مثل ایـــن بود که 

عروســـی یگانه فرزندشـــان را برپـــا می‌کنند.
این جشـــن ازدواج وجیهـــه با رمضان بـــود - پس از 
گذشـــتن مراسم عروسی روز بعد رمضان، وجیهه را 
به ده برد. شـــش ماه از این ازدواج گذشت، رمضان 
بـــرای انجـــام امور خـــود بـــه تهـــران آمـــده و دیگر 
برنگشـــت. بعـــد از چند ماه وجیهه نـــوزادی به دنیا 
آورد و ناچـــار بـــود زندگی خـــود را از طریق مزدوری 
و کار و در موقعـــی که کار نبود بوســـیله گرفتن یک 

لقمـــه نان از مادرشـــوهرش اداره نماید.
مـــادر وجیهه کـــه از غیبت دامادش مطلع شـــد در 
صـــدد تحقیق بر آمد و بالاخـــره او را در زندان یافت 
و معلوم شـــد به جرم ســـرقت به ســـه سال حبس 

محکوم شـــده است.
از ایـــن خبـــر وضعیت مـــادر بیچاره معلوم اســـت و 
محتـــاج بـــه توضیح نیســـت. فکـــر اینکـــه داماد او 
دزد اســـت او را فوق‌العـــاده آزار مـــی‌داد. از طرفـــی 
گفته‌هـــای دامـــادش بـــه اینکـــه تقصیری نـــدارد و 
به اشـــتباه محکوم شـــده اســـت حس رقـــت را در 
او تحریـــک کـــرده و پیـــش خـــود می‌گفـــت در این 
شـــهر پر آشـــوب که همیشـــه توجهی بـــه بیچارگان 
و مظلومان نمی‌شـــود بعید نیســـت کـــه بی‌جهت 
دامـــادش را محکـــوم کـــرده باشـــند. در صورتی که 

حقیقتـــاً بی‌گنـــاه بوده اســـت.
بالاخـــره این حس بـــر او غلبه کـــرد و هفته‌ای چند 
بـــار از حقـــوق خـــود غـــذا و میـــوه و ســـیگار تهیـــه 
می‌کـــرد و بـــرای دامادش به زنـــدان می‌بـــرد و او را 
دلداری مـــی‌داد و این عمل موجب شـــد که نتواند 

کمکـــی به دختر خـــود کند، او و طفلـــش را به خدا 
ســـپرده بود.

وقایـــع شـــهریور 1320 کـــه پیـــش آمد، رمضـــان از 
زنـــدان فـــرار کـــرد و مســـتقیماً بـــه ده رفـــت و وارد 
خانه خود شـــد و ســـربار وجیهـــه بیچاره شـــد. کم 
کم هیولای سرمای زمســـتان پدیدار و دیگر کارهای 
رعیتـــی تعطیـــل می‌شـــد و وجیهـــه نمی‌توانســـت 
از طریـــق کار پولـــی بـــه دســـت آورد و شـــوهر قلدر 
خـــود را غذا دهـــد.روز 1320/11/20 کـــه نزدیک بود 
وجیهـــه وطفلـــش از گرســـنگی بمیرنـــد وجیهه به 
خانـــه مادرشـــوهرش رفـــت و از آنها مقـــداری نان 
قـــرض خواســـت. مادر شـــوهر بـــه جـــای تقاضای 
کوچـــک او گفـــت: مـــا نـــان نداریـــم. برویـــد فکر 
خودتـــان را بکنیـــد. اینکه کار نمی‌شـــود این حرف 
وجیهـــه را فوق‌العـــاده ناراحـــت وغمگیـــن کرد. به 
خانه بازگشـــت و جواب مادر شـــوهر را به شوهرش 
گفـــت و با کمـــال خجلت و التماس از او خواســـت 
کـــه بیش از ایـــن رنج و ذلـــت را بـــرای او نخواهد یا 
به کار مشـــغول شـــود و جان او وطفلـــش را از خطر 
نجـــات دهد و یـــا او را بـــه تهران نزد مـــادرش ببرد. 
رمضـــان پیشـــنهاد دوم را پذیرفت و بـــه اتفاق برای 

رفتـــن به تهـــران از ده خارج شـــدند.
پیرمردان ده که اغلب در قهوه‌خانه هســـتند رفتن 
این دو نفـــر را از آبـــادی دیدند و با خـــود می‌گفتند 
ایـــن دختر چه بخـــت بدی داشـــت که دچـــار این 
جوان بی‌عاطفه شـــد و هـــر یک نجابـــت و اصالت 

وجیهه را می‌ســـتودند.
عباد برادر وجیهه نیز از این خبر مطلع شـــد.همان 
روز متوجه شـــد کـــه رمضان بـــه ده مراجعـــه کرده 
اســـت و در خانـــه اســـت و تصـــور کـــرد از رفتن به 
تهـــران منصـــرف شـــده اســـت با مقـــداری نـــان به 
منـــزل او رفت. خواهرش را ندید. از رمضان ســـؤال 
کـــرد، گفـــت او را با مـــکاری روانه کـــردم وقتی عباد 
روســـری وجیهه را در دســـت رمضان دید مشکوک 
شـــد و فـــوراً بـــه طرف صحـــرا رفـــت پـــس از مدتی 
گـــردش جســـد خواهرش را یافـــت و فـــوراً به مقام 

صالحه شـــکایت کرد.
روز 1320/11/25 جســـد مورد معاینه پزشک بهداری 
قـــرار گرفت و از آثار ضربات متعددی که در ســـمت 
راست ســـینه و سمت راســـت پای راســـت او بود و 
آثار فـــرو رفتگی در گـــردن وجیهه معلوم شـــد، که 
زن بیچـــاره بوســـیله ضربات متعدد از پـــا در آمده و 
در حالت بیهوشـــی با روســـری خـــودش او را خفه 

کرده‌اند.
رمضـــان که فـــوراً دســـتگیر شـــده بـــود، در جواب 
بازپـــرس بـــه ایـــن کـــه می‌گویند تـــو وجیهـــه زنت 
را کشـــته‌ای، تفصیـــل آن را بگـــو، جـــواب داد: »بله 
من کشـــته‌ام، کشـــته شـــده به جهنم آدم بایست 

کشـــته شود.«
تعجب در این اســـت کـــه در کمـــال وقاحت علت 
کشـــتن را همـــان اظهار وجیهـــه معرفـــی و گواهی 

گواهـــان را نیـــز تصدیق کرد.
ایـــن مرد خونخـــوار که بـــا ســـابقه محکومیتش به 
ســـرقت، می‌تـــوان او را در ردیف جانیـــان بالفطره 
نامید، به دادگاه جنایی جلب شـــد. دادگاه نامبرده 
با تصدیق بـــه اعتراف قاتل به قتـــل از جهت اینکه 
ایـــن عمـــل را در موقعـــی انجـــام داده کـــه از حیث 
نداشتن نان و آذوقه در مضیقه بوده، او را مستحق 
تخفیف دانســـته و به 15 ســـال زندان با کار محکوم 

است. کرده 


